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 السلام عليهم خلافت ظاهري اهل بيت موانع تحققّواكاوي 
 

  * قنبري االله علي فرج
   ∗∗رحيم امرايي

  چكيده 
شناخت جانشينان پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم از مسائل مهم تاريخ اسـلام، و   

طبق نظر شيعه، در اكثر دوره ها، افراد . از چالش هاي اساسي مابين مسلمانان است
را در ) ص(ديگري به جاي ائمه و جانشينان برحقّ، مقام خلافت و جانشيني پيامبر 

سكوت و كنار آمدن اكثريت مسلمانان در برابـر غصـب خلافـت و     .اختيار گرفتند
به رغم وجود ادلّه نقلـي فـراوان در بيـان    (جانشيني ظاهري اهل بيت عليهم السلام 

، در بدو امر بسيار عجيب به ))ص(خلافت اهل بيت عليهم السلام از جانب پيامبر 
ري برخي از صحابه، اسلام ظاه. نظر مي رسد؛ و بجاست كه دلايل آن واكاوي شود

حزبي، مخالفت قريش با اهـل بيـت علـيهم السـلام و     شخصي و تاثير منفي سلايق 
ت خلاف ـقدرت و ثروت مخالفان ائمه، از دلايل و موانع اصـلي انحـراف از تحقّـق    

 . اهل بيت عليهم السلام هستند
السلام، احاديـث و روايـات، اسـلام ظـاهري، سـلايق       بيت عليهم اهل :ها كليدواژه

 حزبي  
 
 مقدمه.1
له خلافت از مسائل مهم  اختلافي در ميان مسلمانان است كه به خاطر اهميـت آن  امس 

بحـث هـاي فراوانـي پيرامـون انحـراف      . در كتب فراواني مورد بحث قرار گرفته اسـت 
از جملـه كتابهـاي فضـائل اميـر     (اكثريت مسلمانان در مسـئله خلافـت در كتـب شـيعه    
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نص علي الائمه الاثنـي عشـر و الطرائـف    المومنين، مناقب آل ابي طالب، الانصاف في ال
صورت پذيرفته و انحراف عقيدتي اهل سنّت در ايـن  ...) في معرفه مذاهب الطوائف و 

انحراف عامه از جانشيني علي عليه السـلام و اهـل بيـت پيـامبر     . كتب اثبات شده است
علي عليـه السـلام حتّـي جـزء     . ، به صورت مستقيم به جريان سقيفه مربوط است)ص(

صحابه اي كه . پرداختند، نبود) ص(شورايي كه در سقيفه به تعيين جانشين براي پيامبر 
مقام خلافت را در دست گرفتند، نه تنها خلافت علي عليه السلام را نپذيرفتند؛ بلكه بـا  

در واقـع  . اين كه علي عليه السلام جزء اهل حلّ و عقد سقيفه باشد، هم مخالف بودنـد 
ه عنوان اهل حل و عقد گرد هم آمدند بي توجـه بـه علـي عليـه     گروهي كه در سقيفه ب

السلام كه مشغول كفن و دفن پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم بود، خليفـه را انتخـاب   
، 1404ابـن عبـد ربـه اندلسـي،     : و  212-216، 1410ابن سعد البغـدادي،  : ك.ر(كردند

شـاهد  . السلام بيش از آنها اهل حلّ و عقد بـود  اين در حالي است كه علي عليه  1).12
ما در اين ادعا اينكه ابوبكر و اهل حلّ و عقد به علم و تدبير بي نظير علي عليه السـلام  

بـه اعتـراف عمـر    . واقف بودند و شيعه و سني هم اكنون هم به اين مسئله اذعان دارنـد 
ر علي عليـه السـلام حـل مـي     بسياري از مشكلات لاينحل خلافت او با استفاده از تدابي

  ).162، 1419ابـن قتيبـه دينـوري،   ( "لولا علي لهلك العمر"شدند تا جايي كه بيان كرد 
اگر علي عليه السلام نبود عمر هلاك مي شد و همواره اهل سنت علي عليـه السـلام را   

محروم سـاختن علـي   . جزء خلفاي برتر و خلفاي راشد جهان اسلام محسوب كرده اند
سلام در سقيفه، از اينكه حتيّ در تعيين خليفه آينده نظر دهد، با وجود آگـاهي و  عليه ال

اعتراف آنها به علم و تدبير بي نهايت او، اشكال بزرگـي اسـت بـر شـورايي كـه بـدون       
حضور علي عليه السلام صورت پذيرفت و اين مسئله زمينه ساز محـروم نمـودن علـي    

  . عليه السلام از مقام خلافت شد
از احاديث معتبر كتب شيعي، حتيّ در كتب معتبر اهل سنّت بـه وفـور احـاديثي    جداي 

نقل شده كه نشانگر معرّفي ائمه از جانب پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم در موضـوع  
و عقل بشري هم انسان را به پيروي از اين احاديث و منقولات رسـيده  . ت هستندخلاف

حـديث يـوم انـذار و منزلـت و ثقلـين و      . اين زمينه رهنمون مي كند در) ص(از پيامبر 
غدير و احاديث دالِّ بر خلافت خلفاي دوازده گانـه، از جملـه ايـن دسـته از احاديـث      

روشـنگري و صـراحت   . هستند كه در منابع روايي اهل سنّت به وفـور نقـل شـده انـد    
يثي اهل تسنّن، نشان دهنـده  احاديث جانشيني، و ذكر شدن بسياري از آنها در منابع حد
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صحت ادعاي شيعه اماميه در موضوع امامت و خلافت است؛ با توجه به تعـداد فـراوان   
احاديث وارد شده در منابع اماميه و اهل سنّت، به توضـيحي در مـورد دلالـت حـديث     

حديث ثقلين در كتـب فراوانـي   . ثقلين در خلافت اهل بيت عليهم السلام اكتفا مي كنيم
 : از آن جمله است. ابع اهل سنّت نقل شده استاز من

يا ايها النّـاس انّـي تركـت فـيكم مـا ان      ": قال رسول االله صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم -1
: 5ج ق،1395ابـو عيسـي ترمـذي،    ( "كتاب االله و عترتي اهل بيتـي : اخذتم به لن تضلّوا

662.(  
انّـي تـارك فـيكم    "ى االلهُ عليَه و آله و سلَّم انّه قـال   روي امام الحنابله عن النبّي صلَّ -2

احمـد  ( "خليفتين كتاب االله واهل بيتي و انّهما لن يفترقا حتيّ يردا علي الحوض جميعـاً 
  ).512: 35ق، ج1421بن حنبل، 

انّـي  ": نه قالروي الحاكم في مستدركه عن النبّي الاكرم صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم ا -3
و  "تارك فيكم الثّقلين كتاب االله واهل بيتي و انّهما لن يفترقا حتيّ يـردا علـي الحـوض   

حـاكم نيشـابوري،   ( .قال هذا حديث صحيح الاسناد علي شرط الشّيخين و لـم يخرجـاه  
  ).160: 3ق، ج1411

به كمك حديث ثقلين، جانشينان دوازده گانه پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم به         
ه و سـلَّم     . روشني شناسايي مي شوند ه و آلـ طبق مفاد اين حديث، پيامبر صـلَّى االلهُ عليَـ

بر جـاي  گروهي را به عنوان يكي از دو ثقلي كه پس از خويش براي هدايت مسلمانان 
قرار مي دهـد و مـي   ) ثقل اكبر(و اين افراد را در كنار قرآن . مي گذارد، معرّفي مي كند

افزايد كه اين افراد و قرآن تا زماني كه در كنار حوض بـر مـن وارد شـوند از همـديگر     
تـرين  طبق اين روايت، اهل بيت پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم، به. جدا نخواهند بود

مطلب مهم اين است كه پيغمبـر  . افراد براي مرجعيت ديني و حاكميت اجتماعي هستند
و ديگر اينكه رسـول اكـرم    داز هم جدا نمي شونو قرآن  هل بيت عليهم السلامفرمود ا

 سـرگردان گويد اگر به اين دو چنگ زنيد هرگز گمـراه و   ميصلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم 
 و عتـرت قـرآن   كـه بـه   اين اسـت پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم صود مق. يدشو نمي

د گمـراه  چنـگ زني ـ دو  تا وقتي كه به ايـن : در دنباله حديث مي فرمايد ، ومراجعه كنيد
عتـرت   ،و پيغمبـر  ؛مطرح استبه اهل بيت عليهم السلام مسئله رجوع  پس ،نمي شويد

در اين حـديث   از آنجا كه. تهموزن قرآن قرار داده اس ،نرفتقرار گرجوع مورد را در 
ت بي قرآن معرفي شده، وجوب تبعيو هميشگي همتاي جدا نشدني و اهل بيت، عترت 
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 اختصاص اين مقام بـه اهـل بيـت    مي شود؛ وشامل اهل بيت هم  ،كم وكاست از قرآن
ت ايشان و شايستگي انحصـاري آنـان بـراي    ت و افضليحكايت از اعلمي عليهم السلام،

ه و   .دارد) ص(احراز خلافت پيامبر اكرم  احاديث فراوان ديگري از پيامبر صلَّى االلهُ عليَـ
در منابع روايـي اهـل تسـنن     "يكون بعدي اثنا عشر خليفه"آله و سلَّم از جمله حديث 

؛ لكـن بـه جهـت اختصـار،     نقل شده كه بيانگر اعتقاد شيعه در موضوع امامـت هسـتند  
: ك.ر(خواننده را به منابعي كه مفاد اين احاديث را بررسي نموده اند؛ ارجـاع مـي دهـيم   

  ). 5-28، ص 1392مصلايي پور و امرايي، 
با توجه به احاديث و روايات جانشيني، اعتقاد شيعه بر آن است كه در مسئله حكومـت  

پذيرفتـه، بحـث مـا در ايـن مقالـه      ، جايگزيني نابجايي صـورت  )ص(و جانشيني پيامبر
واكاوي و تشريح عوامل پذيرش خلافت غاصبان مقام خلافت، و عدم تحقّـق خلافـت   

اهل تسنن نه تنها در ممانعت از غصب مقام خلافت در صـدر اسـلام   . ائمه برحق است
حركت جدي از خود نشان ندادند، بلكه در طول تاريخ اسلام هم، حتي از جهت نظري 

سوال ما اين اسـت  . را نپذيرفته اند) ص(خلافت و حكومت بعد از پيامبر مسئله غصب 
كه چه روندي در جامعه اسلامي رخ داد كـه باعـث شـده كـارايي احاديـث و روايـات       

در موضوع خلافت و جانشيني تحت الشعاع قرار گيرد؛ چنـان كـه   ) ص(روشنگر پيامبر
ز اهـل سـنت شـكل نگرفتـه     حتيّ اعتقاد به غصب خلافت، در اذهان عمومي بسياري ا

چرا اين گروه بسيار بزرگ از مسلمانان به اشتباه فكر مي كننـد مقـام خلافـت    !!! است؟
در فرايندي صحيح به صحابه منتقل شده، و تصور مي كنند كه انحرافـي در  ) ص(پيامبر

صحيح نيست كه ريشـه ايـن انحـراف فكـري را صـرفا در      !!! اين مسير رخ نداده است
ري بر اعتقاد غلط بدانيم؛ زيرا بسياري از اهل سنت تعصب بيجا ندارند، تعصب و پافشا

به نظر مي رسد كه ريشه اين انحراف عقيدتي را مي بايست در جريانـاتي بجـوييم كـه    
در جامعه اسلامي رخ داد؛ و عموم اهل سـنت را بـه ورود در ايـن    ) ص(پس از پيامبر 

راف عقيدتي اكثريت مسلمانان، از امامت و در ادامه دلايل مهم انح.مسير انحرافي كشاند
  .رهبري اهل بيت عليهم السلام در طول تاريخ، مورد بررسي قرار مي گيرد

  
  اسلام ظاهري و دور بودن از روح ايمان    .2
اعراض مردم از امامت و جانشيني اهل بيـت علـيهم السـلام، از جهـاتي بـه وضـعيت        

ى االلهُ عليَه و آله و سلَّم و ائمه اطهار عليهم اجتماعي و سياسي زمان حضرت رسول صلَّ
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مشكلات ناشي از وضـعيت اجتمـاعي و سياسـي، در ايـن انحـراف      . السلام برمي گردد
. نقش اساسي دارند، به گونه اي كه دلايل ديگر را مي توان معلول و نتيجه آنها دانسـت 

ار عمـومي، از جملـه ايـن    پذيرش اسلام ظاهري و عدم تحقّق ايمان عميق در ميان اقش
  .عوامل است

ايمان كساني  كه پس از فتوحات و گسترش اسلام در قبيله هاي اطـراف مدينـه اسـلام    
آوردند و آنان كه به هنگام فتح مكه مسلمان شدند را نمي تـوان بـا ايمـان مهـاجرين و     

غالب مهاجرين . يكسان محسوب كرد ؛انصاري كه در دوران سخت، به ياري دين آمدند
و انصار از ايمان بالا برخوردار بودند؛ وليكن گروه ديگر غالبا از ايمان قـوي برخـوردار   

قرآن . نبودند و باالتبع چنين افرادي در مقابل غصب مقام خلافت بي تفاوت خواهند بود
ديد، در حد اسلام نيز اين مطلب را تاييد كرده كه استقبال برخي از مسلمانان از آيين ج

قرآن كريم منافق بودن برخي از باديه نشينان . ظاهري باقي ماند و به مرحله ايمان نرسيد
و ممـن حـولكَُم مـن الاَعـرَابِ     "توبـه   101را در آيـه ) صحابه(و برخي از اعراب مدينه

هَليَ النِّفَاقِ لَا تعَلموا عرَدم ينَهدن اهَلِ المم قُون ونَافممهَو آيـات ماننـد آن    "م نحَنُ نعَلم
اسلام بسياري از بيابان نشينان، تابع اسلام رئيس قبيله، و اسلام بسياري . نشان داده است

تعدادي از اين شيوخ و بزرگان از تـرس شمشـير   . از اين رؤسا به خاطر بيم يا طمع بود
، 1359شـهيدي، (داسلام آوردند و چند تن نيز به طمع غنيمت و سروري، مسلمان شـدن 

اين دسته از افراد . همچنين بسياري از مسلمانان در اثر فتوحات اسلام آوردند). 47-46
جامعه در مسائل مختلف به خصوص تعيين جانشين، به دنبال استقرار حـق و حقيقـت   

اين مسائل مي رساند كه شرايط اجتماعي جامعه مسلمين هم تضـاد چنـداني بـا    . نبودند
و خلافت ندارد؛ به همين جهت جامعه ديني در مقابل غصـب مقـام   غصب مقام امامت 

ايمان اين قشر از مسلمانان از روي ميل و اراده نبود . خلافت، واكنش مناسبي نشان نداد
و تنها منافع دنيوي خويش را مي ديدنـد، در نتيجـه از رعايـت نشـدن جانـب حـق در       

سسـت ايـن اقشـار در جامعـه      اعتقاد و ايمان. موضوع خلافت چندان ناخشنود نگشتند
اين در حالي است كه . صدر اسلام، موجبات تسهيل غصب مقام خلافت را فراهم نمود

كه نسبت به اعراب باديه نشين و افـراد سسـت ايمـان،    ( برخي از مهاجرين و انصار هم
زمان غصـب  ، در )پيروي بيشتري از دستورات پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم داشتند

كه واكنش مناسبي را در مقابل غصـب ايـن    مقام امامت و خلافت در قيد حيات نبودند
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بـه شـهادت رسـيده    ... وهاي بـدر و احـد،    مقام نشان دهند و بسياري از آنها در جنگ
  .بودند

  
  تاثير منفي سلايق حزبي و شخصي.3

يامبر صـلَّى  از مهمترين دلايل غصب خلافت، سلايق حزبي و شخصي شديد در زمان پ
بسـياري از مسـلمانان در شـبه جزيـره عربسـتان، خواهـان       . االلهُ عليَه و آله و سـلَّم بـود  

ه بـه ايـن كـه امامـت و       حكومتي بودند كه مطابق با منافع آنان حكومت كند و بي توجـ
. حكومت حق كيست، در انديشه شكل گيري حكومت اشخاص مورد نظر خود بودنـد 

به رهبري ابوبكر و برخي از انصار به رهبـري سـعد بـن عبـاده، هـر       برخي از مهاجرين
در انحراف ايجاد شده در سقيفه، حباب بـن  . كدام به دنبال منافع خويش حركت كردند

اگـر مهـاجران   : منذر صحابي پيامبر، انصار را براي قبضه خلافت تحريك نموده و گفت
ق، 1410ابـن قتيبـه،  (اميري از آنها باشداصرار دارند امير از آنان باشد پس اميري از ما و 

ابوبكر هم براي اينكه جانشين از قبيله او باشد پاسخ مي دهـد  ). 111، 1380؛ ولوي،24
كه به گفته پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سـلَّم پيشـواي مسـلمين بايـد از قـريش باشـد       

د چون خود از قريش بود؛ لكن او ابوبكر در قرشي بودن خليفه به گفته پيامبر استناد كر(
و همفكرانش در ديگر ملاك هاي تشخيص خليفـه بـر مبنـاي دسـتورات پيـامبر عمـل       

). نكردند و روش هايي همچون اجماع و شورا را جايگزين دستورات ايشان قرار دادنـد 
به اين ترتيب هر يك از اين جريان ها در انديشه تامين مصالح خود و همفكـران خـود   

كه نشان مي دهد شرايط جامعه اسلامي براي ) 23-24ق، 1410ابن قتيبه،: ك.ر(بوده اند
از گفتـاري كـه   . غصب مقام جانشيني پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم آماده بوده است

مابين حباب ابن منذر و ابوبكر و ديگر صحابه در سقيفه صـورت گرفتـه ايـن واقعيـت     
اسلامي آن روز، اميال شخصي و گرايش هاي حزبي بـه جـاي    هويداست كه در جامعه

اطاعت از دستورات پيامبر و شايسته سالاري، ملاك انتخاب خليفه بوده است، و دور از 
انتظار نيست كه در چنين جامعه اي، به جاي خليفه برحق شخص ديگري مقام خلافت 

  .را در اختيار گيرد
هل سنّت با جهت گيري هـاي نامناسـب،   پس از غصب خلافت هم سردمداران كلامي ا

ابـو الحسـن   . موجبات تداوم مسير انحرافـي ايجـاد شـده در سـقيفه را فـراهم نمودنـد      
در اثبات خلافت ابوبكر به نص بر خلافت او استناد مـي  ) مؤسس فرقه اشعري(اشعري
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   ه ه و آلـ و سـلَّم در   كند و مردم را در اعتقاد به نص رسيده از رسول خدا صـلَّى االلهُ عليَـ
مسئله خلافت سه گروه مي داند كه گروهي به نص بر خلافت علي عليه السلام اسـتناد  

او معتقد است كه به دليل بيعت با ابوبكر، پذيرش خلافـت ابـوبكر، بـدون در    . مي كنند
-7ق، 1356ابوالحسن اشعري،(نظر گرفتن مفاد نصوص و روايات رسيده، واجب است

نيز قائل به استفاده از نـص در  ) از متكلمّان معروف اشعري(لانيقاضي ابوبكر باق). 256
بر خلاف (ولي . به عقيده وي، امامت بايد به نص صورت پذيرد. موضوع خلافت است

كه در ميان مسلمانان ظاهر و شـايع  .... نصوص موضوعاتي همچون نماز، روزه، حج و 
سلَّم را در موضوع خلافت ظـاهر و شـايع    ، نصوص پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و)است

نمي داند، و نصوص روايي را مخالف اجماع امت بر مسئله خلافـت خلفـاي راشـدين    
دانسته، و در نهايت بدون توجه به مفاد نصوص رسيده، قائل به مسئله ي اختيـار شـده   

 اين در حالي است كه بسـياري از نصـوص روايـي و   ). 168-169، 1372باقلّاني، (است
، 1، ج1380ابـن بابويـه قمـي،    : ك.ر(احاديث معتبر خلافت، در منابع شيعه نقل شـده،  

و در منابع اهل سنّت هم بسياري از احاديث معتبر همچون حديث منزلت و يـوم  ) 261
نقل شده اند؛ و امثال اشعري و باقلّاني، بدون توجه كـافي بـه   ... انذار و ثقلين و غدير و

اجماع و اختيار را در پيش گرفته اند؛ اين گونه بي تـوجهي  اين نصوص و روايات، راه 
به نصوص و روايات رسيده، تاثير اميال شخصـي و حزبـي را در موضـوع خلافـت بـه      

  . وضوح نشان مي دهد
  
  السلام دشمني قريش با علي عليه.3-1

علي عليه السلام از جانب قريش پشتيباني و حمايت نمي شـدند زيـرا بـرخلاف ديگـر     
ميان قريش و ديگر مسلمانان تبعيض قائل نمي شدند و بيت المال را بـه صـورت   خلفا 

يكسان ميان مسلمانان تقسيم مي كردند و اين مسئله براي قريش و اشراف قريش گـران  
در نتيجه همان گونه كه در برابر پيامبر اجتماع كردند و با ايشـان وارد جنـگ و   . مي آمد

. هم از در مخالفت و جنگ و خونريزي وارد شدند خونريزي شدند با علي عليه السلام
هم چنين قريش نمي خواستند كه رسالت و خلافت هـر دو در ميـان بنـي هاشـم قـرار      

  .گيرد
اين مسئله در بحث تاخير در خلافت علي عليه السلام هم تاثير گذار بوده، چنانكه عمر 

فت در ميان بني هاشم در بحث با ابن عباس به وضوح بيان مي كند كه قرار نگرفتن خلا
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عمر به ابن عباس مي گويـد همانـا قـريش    . به جهت مخالفت قريش با اين مسئله است
و ) ص(پيـامبر  (كراهت داشتند از اينكه رسالت و خلافت هر دو براي بني هاشم باشد؛ 

علي عليه السلام هر دو از بني هاشم هستند، مي بايست خلافت در اختيـار علـي عليـه    
نگيرد تا برخلاف رسالت، مقام خلافت در اختيار قبيله اي غير از بني هاشم السلام قرار 
اگر قريش از اين جهت كـه از جانـب خداونـد    : ؛ ابن عباس جواب مي دهد)قرار گيرد

اين مقام براي آنها اختيار شده، خلافت را براي خود در اختيار گرفته اند، حق با قـريش  
كـه البتـه چنـين    (زيدن بر قريش جايز نيسـت خواهد بود؛ و اشكال كردن و حسادت ور

، لكـن اينكـه   )بيان نشده اسـت ) ص(نيست و جانشيني سه خليفه نخست توسط پيامبر 
مي گوييد دليل قريش كراهت داشتن از اين امر بوده كه نبوت و خلافت هـر دو بـراي   

؛ چـه  )كه از تحقّق خواست خدا جلوگيري كنـد (بني هاشم باشد، شايسته قريش نيست 
نكه خداوند قومي را كه نسبت به خواست خدا كراهت دارند اينگونه وصف مي كنـد  اي

ذلـك بـانّهم   (كه به سبب كراهت از خواست و فرمان خدا، اعمالشان باطل شـده اسـت   
بـه نقـل از    341-342: 1، ج1424عسـگري،  : ك.ر)(كرهوا ما انزل االله فـاحبط اعمـالهم  

     ). 30-32، ص1ي، بي تا، ج؛ و طبر24-25، 3تاريخ ابن اثير، بي تا، ج
در مشاجره اي ديگر هم كه مابين علي عليه السلام و فردي قريشي صورت مـي گيـرد؛   

علي . تو بر مقام خلافت حرص مي ورزي: شخص قرشي به علي عليه السلام مي گويد
به خدا سوگند شما حريص تر هستيد و با اين مقـام  : عليه السلام در جواب مي فرمايند

من حقّـي را مـي   . و شايستگي اين مقام را دارم قرابتي نداريد؛ در حالي كه من سنخيت
حضرت در ادامه .... خواهم كه براي من است و شما ميان من و اين حق حائل شده ايد

خدايا همانا من در برابر قريش و يـاري دهنـدگان آنهـا، از تـو كمـك مـي       : مي فرمايند
و بر سـر   خواهم؛ كه آنها موجب قطع رحم من شدند و منزلت عظيم مرا كوچك كردند

معتقدنـد حـق آن   ) به غلط(خلافتي كه حق من بود در جنگ با من متحّد شدند؛ قريش 
و به خواست خدا و (است كه بتواني در اختيار بگيري آن را و ديگري را از آن منع كني 

؛ و مـن يـار و همـراه كـافي بـراي گـرفتن حـق خـود را         )شايستگي فرد كاري ندارنـد 
  ). 350، 1424عسگري، : ك.ر(نداشتم
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 السلام منع كتابت احاديث و سب و لعن علي عليه. 4
قدرت و ثروت خلفا از ديگر عواملي است كه در طول تـاريخ، مـردم را از پيـروي و      

قدرت و نفـوذ ابـوبكر و   . تشكيل خلافت ائمه برحق، و مبارزه با باطل، باز داشته است
پـس از جريـان   . اثيرگذار بودعمر در ميان صحابه، بر غصب خلافت علي عليه السلام ت

از اين پس در زمان عمر بـه دسـتور   . سقيفه خلافت در دست ابوبكر و عمر قرار گرفت
او از تدوين احاديث جلوگيري و ممانعت به عمل آمد و اين كار در ارتباط مسـتقيم بـا   
 خلافت غصب شده علي عليه السلام و ديگر ائمه اطهار عليهم السلام بود؛ زيرا حقّانيت
جانشيني علي و ديگر ائمه عليهم السلام در بسياري از احاديث به وضوح بيان شده بود 
و خلفـاي نخســتين بــا مــانع شــدن از تــدوين ايــن احاديــث، از نشــر آنهــا جلــوگيري  

از مهمترين دلايل اسـتمرار  ). 55و ابوريه، بي تا،  37، 1363صبحي صالح، : ك.ر(كردند
معاويـه نيـز بـا اهـرم     . تگاه خلافت امـوي بـود  غصب خلافت ائمه، قدرت و ثروت دس

بـه  (خلافت و قدرت و ثروت ناشي از آن، در بالاي منبر علنا نقـل هـر نـوع حـديث را    
مسلم نيشـابوري، بـي   (، ممنوع اعلام كرد)استثناي احاديثي كه در عهد عمر نقل مي شد

ه  و اين سياستي جهت از بين بردن احاديثي بود كه روشنگر جان) 123، 7تا، ج شيني ائمـ
اطهار عليهم السلام بود؛ با اين سياست، از توجه و تبيين جايگاه و مقام جانشـيني اهـل   
بيت عليهم السلام در احاديث كاسته مي شد؛ همچنين توجه به غصـب مقـام جانشـيني    
ايشان تحت الشعاع قرار مي گرفت و اذهان عمومي را بـه مسـائل ديگـر مشـغول مـي      

   .ساختند
هر مطلبـي  : بوده، نقل كرده) ص(عمرو بن العاص كه از كاتبان حديث پيامبرعبد االله بن 

مي شنيدم را مي نوشتم تا اينكه قريش مرا نهي كردنـد كـه هـر    ) ص(كه از رسول خدا 
مطلبي را از ايشان ننويسم؛ زيرا پيامبر هم بشر است كه در حالت غضب و رضا صحبت 

. يش رسول خدا متذكر اين مطلـب شـدم  مي كنند؛ من هم از كتابت خودداري كردم و پ
قسم به كسي كـه جـانم   : با انگشتشان به دهان خود اشاره كردند و فرمودند) ص(پيامبر 

، 1424عسگري، : ك.ر(در دست اوست از اين دهان سخني جز به حق خارج نمي شود
  ).44، ص2ج

كننـد آن  قريش قبل از خليفه اول و دوم صريحا از كتابت احاديث رسول خدا نهي مـي  
از كسـي  ) ص(از كسي و حالت رضايت پيامبر ) ص(هم به جهت حالت غضب پيامبر 

نشان دهنـده  ) ص(، حديث پيامبر)غضب پيامبر از چيزي يا كسي(در حالت اول . ديگر
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بزرگان قـريش را نقـد   ) ص(نقصي براي فرد يا افرادي است و مشخص است كه پيامبر
عملكرد قريش نازل شده، به نقد قريش پرداختـه   كرده اند؛ و در توضيح آياتي كه در رد

نكاتي اسـت  ) ص(، حديث پيامبر)رضايت پيامبر از چيزي يا كسي(و در حالت دوم. اند
كه در حق كسي يا كساني بيان شده كه قريش راضي به نشر اين نكات مثبـت در مـورد   

يـن دسـته از   او نيستند؛ برخلاف رويكـرد بزرگـان قـريش و خليفـه اول و دوم، بيـان ا     
، به ميزان فراواني در تشخيص و كشف رويكرد مثبت يا منفي هـر  )ص(احاديث پيامبر 

كدام از صحابه مفيد است و روشنگري بسيار بالايي دارند؛ روشنگري هايي كه به مذاق 
خوش نمي آمد و به همين جهـت از  ) ص(اشراف قريش و غاصبان مقام خلافت پيامبر 

) ص(به همين جهت است كـه شـخص پيـامبر   . ري مي كردندتدوين و بيان آنها جلوگي
هم، حتيّ از نوشتن وصيت به هنگام رحلت، منع شدند چنان كه خليفه دوم بدون توجه 

وجع بـر پيـامبر عـارض    : در ممانعت از نوشتن وصيت مي گويد) ص(به جايگاه پيامبر 
ي بـه سـخن پيـامبر    و نيـاز (شده و هذيان مي گويد و قرآن را داريم كه ما را بس است

با اين بهانه ها، برخي صحابه و به خصوص ). 353-354، 1، ج1424عسگري، )(نداريم
و نوشتن احاديث ايشان، ممانعت به عمل آوردنـد؛  ) ص(قريش از نوشتن وصيت پيامبر

مسـئله  . جز حق، چيز ديگري نمي گويند) ص(در حالي كه طبق سخن حضرت، پيامبر 
، از زمان خلفاي نخستين تا زمان حكومت عمر بن عبـد  )ص(منع كتابت احاديث پيامبر

العزيز برقرار بوده است و منع كتابت احاديث در انحراف ديدگاه عامه مسلمانان نسـبت  
به منزلت و جايگاه علي عليه السلام و ديگر ائمه اطهـار علـيهم السـلام، تـاثير بسـزايي      

  .داشت
عليه السلام را بـر بـالاي منـابر لعـن مـي       علي ،در سياستي مشابه، به دستور معاويه     

نمودند و در مقابل به افرادي كه درباره عثمان حديثي نقل مي نمودند، پاداش هاي فوق 
ه را دنبـال        . العاده داده مي شد ديگر خلفاي اموي همچـون عبـد الملـك نيـز ايـن رويـ

مي دهد كه نشان ) 137و  122، 1419و عصامي مكي،  641: 11، ج1387طبري، (كردند
دستگاه خلافت، در صدد تخريب جايگاه علي عليه السلام، و در پي به فراموشي سپردن 

  . خلافت غصب شده ايشان در اذهان عمومي بوده است
تنهـا عمـر بـن عبـد     . خلفاي اموي به سب و لعن علي عليه السلام امر مي كردنـد       

ليل كار خود را اين گونـه بيـان   العزيز با سب و لعن علي عليه السلام مخالفت كرده و د
نموده كه از پدرش شنيده كه علي عليه السلام چنان منزلت بزرگي دارد كه اگر مـردم از  
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او بـه خـاطر چنـين منزلتـي از ادامـه      . آن آگاه شوند، ديگر آنها را پيروي نخواهند كـرد 
سخن ). 375، ص1، ج1424عسگري، (سياست لعن علي عليه السلام جلوگيري مي كند

مر بن عبد العزيز عدم اطلاع و آگاه نبودن بسياري از مسلمانان آن زمـان را از منزلـت   ع
جانشين برحقّ الهي نشان مي دهد كه در هر نماز مـي بايسـت او را لعـن كننـد، بـدون      

كم بصيرتي و بي اطلاعي مردم از چنين حقايقي . اينكه به شكل صحيحي او را بشناسند
ه السلام، علّت اصلي عقل گريزي و بد انديشـي برخـي   در مورد منزلت و شان علي علي

. از مسلمانان نسبت به علي عليه السـلام، و سـوء رفتـار در سـب و لعـن ايشـان اسـت       
بسياري از مردم به جهت عدم شناخت مقام و منزلت علي عليه السلام به لعن ايشان مي 

لفاي امـوي غالبـا بـه    پرداختند، برخي هم با آگاهي از منزلت ايشان، به خاطر اين كه خ
بـا  . سب و لعن علي عليه السلام فرمان مي دادند، اين عمل زشت را مرتكب مي شـدند 

تعدادي از مسلمانان هم كه مطابق حكم عقل زير بار چنين دستور زشتي نمي رفتند بـه  
شدت برخورد شده به گونه اي كه برخي شكنجه و تبعيـد شـده و سـر و روي آنهـا را     

به عنوان مثال جنيد بن عبد الرحمن به جهت . برخي را به قتل رسانده اندتراشيده اند و 
عدم لعن علي عليه السلام در مجلسي كه ايشان را لعن كرده اند، به حظور هشـام بـرده   

: هشام بن عبد الملك خطاب به حاظران در مجلس مي گويد. مي شود و تبعيد مي شود
ايگاهي ندارند و مملكت را بـر عليـه مـا بـه     افرادي كه علي را سب نمي كنند، نزد ما ج

. جنيد تا زمان مـرگش در تبعيـد مانـد   . فساد مي كشانند پس او را به سند تبعيد مي كنم
جنيد با پرهيز از لعن علي عليه السلام، آزادي خود را بخشيد و به تبعيد رضـايت داد و  

  :در مورد او چنين سروده اند
  ذهب الجود و الجنيد جميعا                       فعلي الجود و الجنيد السلام            

؛ به نقل از ترجمه جناده بن عمـرو بـن الجنيـد در تهـذيب     377: 1، ج1424عسگري، (
  ). 117-18: 6و ابن منظور، بي تا، ج 410: 3تاريخ دمشق ابن بدران، بي تا، ج
ر زمان خلافت بنـي عبـاس در عهـد خلفـايي همچـون      سياست لعن علي عليه السلام د

سب و لعن علـي عليـه السـلام در    . هم ادامه يافت...منصور و هارون الرشيد و متوكل و
حالي صورت پذيرفته كه پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم فرموده اند هـر كـس بغـض    

أَلَـا مـنْ   "به مرگ جاهلي مي ميراند علي عليه السلام را در دل داشته باشد خداوند او را
 ـ   ف ه ي أَحبك حف بِالأَْمنِ والْإِيمانِ، ومنْ أبَغَضكَ أَماتَه االلهُ ميتَةَ الجْاهليةِ وحوسـب بعِملـ

و بر اساس منابع روايي اهل سـنّت، پيـامبر صـلَّى االلهُ    ) 40، 8طبراني، بي تا، ج("الْإِسلَام
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َليلَّم دشمنان عليعس و هآل و 8ه، ج1420نسـايي،  (را منافق خوانـده انـد  عليه السلام  ه :
خطاب بـه علـي و فاطمـه و حسـنين      صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم همچنين پيامبر). 490

من با كسي كه با شما در جنگ باشد در جنگم و در آشتي بـا  : عليهما السلام فرموده اند
جلـوگيري از تـدوين   ). 157ق، 1415ابن عساكر، (ستم كه با شما در آشتي باشدكسي ه

فضايل ائمه اطهار عليهم السلام، در سياست منع كتابت احاديث و از طرفي سب و لعن 
ايشان، سياستي در جهت كاهش مقبوليت عمومي اهل بيت عصـمت علـيهم السـلام در    

  .نها بوداجتماع، و جلوگيري از تحقّق خلافت ظاهري آ
  
  كتمان اخبار مهم و اثرگذار در كتب تاريخي و روايي.5

، )ق346(و مروج الذهب مسـعودي ) ق212(بر اساس كتاب صفيّن نصر بن مزاحم      
در مكاتبات محمد بن ابي بكر و معاويه، فضائل علـي عليـه السـلام از جملـه جانشـين      
بودن ايشان از جانب محمد بن ابي بكر بيان شـده و در جـواب نامـه، معاويـه بـه ايـن       

ن مطلب در ايـن دو كتـاب، زيبنـده خلفـا     از آن جهت كه اي. مطلب اعتراف كرده است
اين مطالب را در نقل خـود حـذف كـرده    ) ق630(و ابن اثير ) ق310(نبوده، پس طبري

اشاره كرده انـد و  ) يعني كتاب صفين و مروج الذّهب( اند؛ با وجود اين كه به اين منابع
يدن بـديهي اسـت شـن   . از بابت نقل نكردن مطالب آن دو كتاب عذر خواهي نموده انـد 

مطالب آن دو كتاب، موجب مي شد كه مردم بر عقيده شان در مشروع بـودن حكومـت   
خلفا باقي نمانند و نقل اين مطالب از ارادت مردم نسبت به خلفاي حاكم مي كاست؛ و 
اين مطلب خلاف خواست خلفا و علماي مكتب آنهـا بـوده اسـت؛ پـس از بيـان ايـن       

طبـق نظـر علّامـه    . قايق را كتمان نموده انـد مطالب خودداري كرده و به عبارتي، اين ح
عسگري اين نوع كتمان كه مطالب و اخبار  مورد نظر، به هيچ وجه ذكر نمي شوند و با 
اين وجود به مراجع اصلي اخبار هم اشاره مي شود، نسبت به ديگـر انـواع كتمـان، بـه     

  .ميزان كمتري در عملكرد علماي مكتب خلفا، رخ داده است
ردي مشابه، ام المومنين عايشه از ذكر نام علي عليه السلام و بيان منزلت همچنين در مو

در حديثي كه در مسند احمد ذكر شده، شخصـي  . و بزرگي ايشان خودداري كرده است
ام المومنين عايشه را مورد خطاب قرار داده و از علي عليه السلام و عمار سوال نمـوده  

ايشه جويا شده، ام المومنين عايشه در جواب اين و كيفيت شخصيت اين دو نفر را از ع
عسـگري، مرتضـي،   ...( شخص به اين مطلب اذعان كرده كه از علي چيزي نمي گويم و
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همچنين عايشـه در بيـان   ) 113، 6به نقل از مسند احمد، بي تا، ج 326-327، ص1424
وب خـدا  به عنـوان محب ـ ) ص(حديثي كه علي عليه السلام در آن حديث، توسط پيامبر 

را به جاي  "رجل"معرّفي مي شود، از ذكر نام علي عليه السلام خودداري نموده و لفظ 
در (عليه السلام به كار برده است؛ اين حديث در منـابع روايـي اهـل سـنّت      "علي"نام 

صحيح بخاري و مسلم و ديگر منابعي كه تحت تاثير خلفا و متناسب بـا خواسـته هـاي    
ن لفظ نقل شده است؛ تا جـايي كـه مـي بايسـت بـراي شـناخت       ؛ به همي)آنها بوده اند

مصداق اين رجلِ محبوبِ خدا، به منابع شيعه همچون تفسـير مجمـع البيـان و البرهـان     
مراجعه كرد؛ تا خواننده در نهايت بداند كه فرد مـورد نظـر علـي عليـه السـلام اسـت؛       

فا، از بيان نام دقيق علـي  متاسفانه ام المومنين عايشه و ديگر ناقلين حديث در مكتب خل
عسـگري، مرتضـي،   (عليه السلام در اين حديث روشنگر و مهم، خـودداري نمـوده انـد   

به نقل از صحيح مسلم، بي تا، كتاب صلاه المسافرين، باب فضـل   326-327، ص1424
  ). 557، ص 263قرائت قل هو االله احد، ح

رخـي از اشـكالات وارد بـر    همچنين با اينكه برخي از راويان حديث، با ديده انصـاف ب 
خلفاي اموي را بيان كرده اند؛ وليكن برخي ديگر سعي در اخفاي اين اشـكالات داشـته   

انتقـادات صـريحي از جانـب    . اند تـا از اشـكالات محـرز خلفـا، بحثـي منتشـر نشـود       
در جانشـين  ) والي معاويـه در حجـاز  (بر مروان ) برادر عايشه(عبدالرحمن ابن ابي بكر 

از جانب معاويه به صورت موروثي صـورت گرفتـه اسـت؛ در نقـل ايـن      ساختن يزيد 
ابن اثير در تاريخ خود در بيان حوادث . انتقادات، رويكردهاي متفاوتي اتخّاذ شده است

او در تـاريخ خـود از   . ، انتقاد صريح عبد الرحمان را به وضوح نقل كرده است56سال 
اويه در خلافت رسول االله براي انتخاب قول عبد الرحمن بيان مي كند شيوه اي را كه مع

نام گذاشت؛ بلكه ايـن شـيوه،    "جانشيني رسول االله"پسر خود به كار برده را نمي توان 
پـس از هرقـل قبلـي     "هرقل"در جانشين كردن يك  "پادشاهي موروثي روميان"شيوه 

است نه جانشين سـاختن فـردي لايـق بـراي     » سلطنت و شاهنشاهي«است؛ يعني همان 
جالـب اسـت كـه برخـي از     ) 199، ص 3تاريخ ابن اثير، بي تا، ج!!!.(فت رسول االلهخلا

حكومـت  «راويان مكتب خلفا همچون بخاري از بيـان عبـارت عبـدالرحمن در تشـبيه     
كـه  (خودداري مي كند تا سخني بر ضد خلفاي امـوي  » سلطنت و پادشاهي«به » امويان

او به صرف اينكه امويان را خلفـاي  . شود، منتشر ن)بخاري در تاييد آنها فعاليت مي كند
مسلمين مي داند، نمي خواهد كه عامه مردم از اشكال و نقد عبد الرحمان بن ابـي بكـر   
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جالـب اسـت   . در مورد خلفاي اموي آگاه شوند؛ و صرفا مابقي كلام را نقل كرده است
جملـه   ، در ديگـر منـابع روايـي از   به همراه اين عبارت خاص و روشنگركه اصل كلام 

به طور كامل نقـل شـده   ) با نام فتح الباري اثر ابن حجر عسقلاني(شرح صحيح بخاري 
را حـذف و از بيـان آن خـودداري     "تريدون ان تجعلوها هرقليه"بخاري عبارت . است

كه از علماي مشهور اهل سنّت اسـت ايـن   ) ابن حجر(كرده است؛ لكن شارح كتاب او 
ن در همين حديث، ام المومنين عايشه از لعن پدر همچني. عبارت را هم ذكر كرده است

سخن گفتـه، كـه ابـن حجـر ايـن      ) ص(و مروان  توسط پيامبر ) حكم بن عاص(مروان
قسمت را نيز از برخي طرق نقل مي كند؛ لكن اين قسمت از حديث هم توسط بخاري 
 نقل نشده، زيرا مروان هم خليفه شده و بخاري نمي خواهد اشـكالات خلفـا بـر عمـوم    

بي دليـل نيسـت كـه از    . مردم مكشوف شود و از بيان اين حقائق خودداري كرده است
جانب خلفا، كتاب صحيح بخاري به عنوان صحيح ترين كتاب، و خود بخاري به عنوان 

زيرا كتـاب او هـم جهـت بـا خلافـت خلفـا و در مسـير        . امام راويان، انتخاب مي شود
  ).337، 1424ي، عسگر: ك.ر(خدمت به خلفا، نگاشته شده است

  
  )ص(هاي مثبت و منفي پيامبر گيري توجهي به جهت بي.6

با توجه به كثرت، جامعيت و روشنگري احاديث موضـوع خلافـت و جانشـيني،           
طبـق روايـات   . مخالفان اهل بيت عليهم السلام گاه به تحريف معنوي روايات پرداختند

با وجـود اينكـه   . ار عليهم السلام مي باشدتشيع و اهل سنّت، مراد از اهل بيت، ائمه اطه
ه م سـلم او  هشيسقع و عاابن  هبو سعيد خدري و أنس بن مالك و واثلاصحابه از جمله 

و حسـن و حسـين    هعلـي و فاطم ـ مراد از اهل بيت پيامبر را در آيه تطهيـر صـرفا   ....و
قائل به شموليت غيـر  و حتيّ عايشه، ) ص(زنان پيامبر مي دانند و حتيّ  )السلام عليهم(

: رك(نشده انـد ) ص(در اهل بيت پيامبر )السلام عليهم(و حسن و حسين  هعلي و فاطم
لكـن برخـي    ،)سوره احزاب 33، ذيل آيه 133و طبرسي، بي تا،  42-43: ،1422ثعلبي، 

 مفسرين زنان پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سـلَّم را جـزء اهـل بيـت بـه حسـاب آورده      
ه اطهـار علـيهم       ) 227-228: 3ثعالبي، بي تا، ج: رك(اند تا برتري منحصـر بـه فـرد ائمـ

، "اهـل بيـت  "روشـن اسـت كـه ايـن تفسـير از      . السلام براي ديگران نيز متصور شـود 
تفسيري ناصواب است كه مطابق مكتب خلفا صـورت پذيرفتـه، زيـرا عـلاوه بـر نظـر       
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ث كسـاء، تنهـا علـي و اولاد او علـيهم     صحابه، در احاديث بسياري هم، از جمله حـدي 
  . اند السلام به عنوان اهل بيت معرفي شده

همچنين در باب حديث غدير، در مسند احمد آمده كه عمر در روز غدير به علي عليه  
و  "هنيئاً يا ابن ابي طالب اصَبحت و امسيت مـولي كـل مـومنٍ و مومنـَه    ": السلام گفت

لكـن ابـن عبـد البـرّ در رويكـردي غلـط و       . ريـك گفتـه اسـت   جانشيني حضرت را تب
در اين حديث، معنـاي   "مولي"مي گويد كه بهترين معناي » تمهيد«جانبدارانه در كتاب 

ناصر يا دوست است؛ و در اين حديث، چيزي كه دلالت بر جانشين ساختن علي عليـه  
، 22ابن عبد البـرّ، ج (وجود ندارد ؛م باشدالسلام توسط  پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّ

در صورتي كه معنايي نداشت پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم در مقابل تمـام  )132ص
همراهان، علي عليه السلام را صرفا به عنوان دوست يا ناصر مسلمين معرفي كند، زيـرا  

اني مطرح اسـت؛ و انتظـار مـي    خصوصيت و ويژگيِ دوستي با مسلمين، براي هر مسلم
يعنـي ايـن   . رود هر مسلماني به حكم مسلمان بودن، با ديگر مسـلمانان دوسـت باشـد   

، حكمـت و  )ص(ويژگي، مختص علي عليه السلام نيست؛ كه بيان آن از جانب پيـامبر  
فايده اي داشته باشد؛ همچنين بيان چنين ويژگي عمومي، نكته برجسته اي را براي علي 

سلام اثبات نكرده كه نيازمند تبريك از جانب عمر باشد؛ ايـن نكـات بـه خـوبي     عليه ال
نشان مي دهد منظور از بيان حديث غدير، دقيقا بيان جانشيني علي عليـه السـلام بـوده    

توجيه معناي ظاهري اين روايات، فاصله گرفتن از معنا و مفـاد دقيـق روايـات و    . است
  . اهل بيت عليهم السلام است فاصله گرفتن از پذيرش حقانيت خلافت

در جبهه مقابل هم برخي از روايات كه به ضرر خلفاي ظاهري بيـان شـده انـد؛ دچـار      
لعـن  ) اللهـم لا تشـبع بطنـه   (به عنوان مثـال حـديث   . تحريف و توجيه معنايي شده اند

پس از آن كه سه بار ابن عباس را به دنبال او فرسـتاد  (نسبت به معاويه است) ص(پيامبر
در ). جواب آمد كه مشغول خوردن است و پيـامبر ايـن چنـين او را نفـرين فرمودنـد      و

توجيه اين حديث، برخي از علماي مكتب خلفا همچون مسلم نيشابوري، ذهبي و ابـن  
كثير، در رويكردي تعجب برانگيز، لعن پيامبر را مايه ي نفـع دنيـوي واخـروي معاويـه     

از لحاظ دنيوي، به واسـطه لعـن پيـامبر، معاويـه      با اين استدلال كه!!! محسوب كرده اند
هفت وعده غذا مي خورد؛ و از لحاظ اخروي هم به خدا نزديك شده است چون پيامبر 

خداوندا هركس را كه من اذيت كرده ام و مـورد شـتم و لعـن    : در جايي ديگر فرمودند
و مايـه ي تقـرب در   قرار دادم يا تازيانه زده ام، پس آن را براي آن افراد، نماز و زكات 
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و  119 ،1977؛ بـه نقـل از ابـن كثيـر،    399-401،  1424عسگري، (روز قيامت قرار ده
با ايـن برداشـت هـاي عـوام فريـب، مـي       ). 698-701تذكرة الحفاظ ذهبي، بي تا، ص 

بايست انتظار داشته باشيم كه نعوذ باالله پيامبر همه ي مومنان و مسلمانان را لعن مي كرد 
مشخصّ است كه با اين معيارهـا  !!!. مادي و معنوي براي مومنان شود تا موجب منفعت

بوده انـد و صـحابه   ) ص(نمي توان تفاوتي مابين ارزش صحابه اي كه مورد تاييد پيامبر
اين دسته از محدثين، رحمت بودن !!! اي كه مورد لعن ايشان قرار گرفته اند، قائل شويم

راي به هم آميختن رويكرد مثبت و منفي پيامبر را دست مايه اي ب) ص(بي نهايت پيامبر 
نسبت به افراد مختلف قرار داده اند؛ در نهايت چنين رويكردي موجب مي شـود  ) ص(

، از افراد تقبيح شـده اي كـه خلافـت را در    )ص(كه اهل بيت و افراد مورد تاييد پيامبر 
  . نشوند اختيار گرفته اند؛ براي عموم مردم از همديگر تمييز و تشخيص داده

  
  جعل مطالب انحرافي در تأييد خلافت صحابه.7

در فضـل معاويـه روايـات    جاعلان حديث در مثبت نشان دادن جايگـاه معاويـه، حتّـي    
در اين باره، نوشته عـالم  ). 128ابوريه،بي تا،(فراواني وضع كردند كه هيچ اصلي نداشتند

از جملـه احاديـث   ":گويـد نامدار سلفي، ابن قيم جوزيه شـايان توجـه اسـت كـه مـي      
از . لان در فضل معاويه بن ابي سفيان، جعل كـرده انـد  عموضوعه، احاديثي است كه جا

ه و سـلَّم هـيچ مطلـب          ه و آلـ اسحاق بن راهويه نقل است كـه از پيـامبر صـلَّى االلهُ عليَـ
     ). 116ق،1390ابن قيم جوزيه،("صحيحي در فضيلت معاويه نرسيده است

همچنين در روايات جعلي سيف بن عمر آمده كه در اولين روز بيعت با ابوبكر، علـي    
و علي عليه السلام بيعـت را تـا پـس از    . عليه السلام با شتاب تمام با ابوبكر بيعت نمود
جعلـي  ايـن دسـته از راويـان، روايـات     . وفات فاطمه سلام االله عليها به تاخير نينداخت

خلفا را نقل مي كردند، و در مقابل از ذكـر احاديـث صـحيح     مطابق با خواست و اراده
در كنـار قـدرت و ثـروت خلفـا، كارشـكني      ). 328، 1363عسگري،(خودداري كرده اند

راويـاني  . راويان حديث، بر انحراف بينش مردم در موضوع خلافت بسيار تاثيرگذار بود
مطابق با خواسـت   همچون سيف بن عمر، عمداً به جعل روايت مي پرداختند و روايات

برخي ديگر از علما و محدثين نيز كه چندان مايـل  . مي كردند غاصبين خلافت را جعل
به موضوع غصب خلافت نبودند تحت تاثير محيط عياشي و خوشـگذراني خلفـا قـرار    

بـه  . گرفته، و از طرف ديگر عمل اسلاف و خلفاي پيشين را الگـوي خـود قـرار دادنـد    
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حديث هاي جعلي به دست افـراد متـدين و پرهيـز كـاري      مرور زمان خبرهاي دروغ و
افتاد كه از دروغ و بهتان پروا داشتند اما با حسن عقيـده و سـادگي، همـان جعليـات را     

بـا اينكـه سـابقه    ). 46-44ابن ابي الحديد، بي تـا،  (قبول نموده و به ديگران نقل نمودند
ت علـيهم السـلام، بـه    بحث اهل سنت و جدايي آنها از مسير خلافت حقيقـي اهـل بي ـ  

جريان سقيفه برمي گردد و جعل و ترويج اين دسته از روايات جعلـي پـس از غصـب    
خلافت و جريان سقيفه صورت پذيرفته، وليكن تـرويج ايـن روايـات در تـداوم مسـير      

با توجه به وجود چنين روايات جعلي كه خلافـت  . انحرافي ايجاد شده، بسيار مؤثر بود
را مشروع و قانوني، و حتيّ به دروغ جهت گيري اهل بيت عليهم غاصبانه خلفاي سنيّ 

ه          السلام را مؤيدِّ خلافت غاصبان نشـان مـي دهـد، طبيعـي اسـت كـه بسـياري از عامـ
مسلمانان به بيراهه روند و تحت تاثير اين روايات، خلافت غصبي و نامشـروع خلفـاي   

  . ظاهري را قانوني و مشروع قلمداد كنند
  
  گيري نتيجه.8

شيعه اماميه نص جلي بر امامت، عصـمت و كمـال را مـلاك تشـخيص جانشـينان           
و معتقدند شيوه امامان در منصوب شـدن  )38ق، 1413شيخ مفيد، (مي دانند) ص(پيامبر 

از جانب خداوند و عصمت، همان شـيوه انتخـاب پيـامبران اسـت كـه بايـد از جانـب        
؛ چنـان كـه   )219ق، 1422مظفـر،  (دازدبه انتخاب خلفا بپر) ص(خداوند باشد و پيامبر 

علي عليه السلام در حلّ مسائل مختلف قرآن و سنّت را ملاك مـي دانسـت؛ و در گـام    
در اعتراض گروهي از اعيان و اشراف . بعد اگر نيازي بود؛ به تشكيل شورا مي پرداخت

نـي؟  همچون طلحه و زبير به علي عليه السلام كه چرا در امور عامه با ما مشـورت نميك 
چنانچه اتّفاقي رخ دهد كه حكمش در كتاب و سنت نبـود و احتيـاج   : حضرت فرمودند

و  "نـص "پـس بـر فـرض ثبـوت     . به مشورت داشتم بـا شـما مشـورت خـواهم كـرد     
درباره خلافت در قرآن كريم و احاديث جانشيني، نوبت به شـوري و روش   "وصايت"

صـورت   "وصايت"و  "نص"ا هاي ديگر نمي رسد؛ و تعيين امام مي بايست منحصرا ب
برخلاف رويكرد و نگرش شـيعه، اهـل سـنّت تـابع     ). 215-216، 1380سبحاني،(پذيرد

بـراي جانشـيني   ) ص(شورايي شدند كه برگزيده آن، برگزيده و فرد مورد نظـر پيـامبر   
  . نبود
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تعداد آيات و به خصوص احاديث موضوع امامت، بسيار فـراوان و دلالـت بسـياري از    
حتي به رغـم تحريـف   . ست و امام حق را از امام باطل مشخص مي سازندآنها روشن ا

ها و كارشكني ها، بسياري از نصوص حديثي دال بر جانشيني اهل بيت علـيهم السـلام   
به عنوان مثال نقل هاي صحيحي از . در منابع اهل سنت به شكل صحيحي نقل شده اند

ت صـورت گرفتـه، و نقـل هـاي     حديث ثقلين در برخي از منابع معتبر روايي اهل سـنّ 
حـاكم  و  512: 35ق، ج1421احمد بن حنبـل،  : نك(صحيحي از حديث ثقلين ذكر شد

در مقابله با روايات دالّ بر جانشيني ائمه عليهم السلام، ). 160: 3ق، ج1411نيشابوري، 
خلفا و عالمان مكتب آنها نيازمند راهكار ديگري بودند كـه خلافـت نامشـروع خـود را     

آنها احاديث و روايات و آيات دالِّ بر جانشيني ائمـه علـيهم السـلام را بـا     . مايندتاييد ن
بهانه هايي كنار گذاشتند تا به جاي اثبات جانشيني ائمه عليهم السلام بر مبناي آيـات و  
روايات، خلافت نامشروع خلفا در اذهان عمومي با توجيهاتي همچون نظر شوراي حل 

   ).244-246، 1977،ابن كثير:رك(و عقد، مشروع قلمداد شود
استناد به شوري در تعيين مصداق افراد براي تصدي خلافت، به اين معناست كه پيـامبر  
صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم مردم را در تعيين خليفه پس از خود، به حال خود رها كرده 

ه و سلَّم بر امت خود از پدر مهربان تر بود در حالي كه پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آل!!! باشند
و آنان را در كوچكترين احكام هم، رهبري مي فرمود و سيرت پيـامبر دلالـت دارد كـه    
مردم را در امور مهم دين و دنيا مهمل نمي گذاشت و وظيفه آنان را در هر جايي  معين 

يني پيامبر صـلَّى االلهُ  از سوي ديگر خلافت، جانش) 513ق، 1398علامه حلي، (مي فرمود
عليَه و آله و سلَّم و از اركان عظيم دين اسلام است؛ زماني كه احكام داراي مرتبه پايين 
تر مانند نماز و زكات، بدون حديث و روايت اثبات نمي شوند، به طريق اولي خلافـت  

علامه (نيستو رهبري جامعه هم، بدون احاديث و روايات و بر اساس شورا قابل اثبات 
  ). 207، 1363حلي، 

در همـه  كه (نسبت به مكروهات و مستحبات  يكمتر و اهميت زعامت مسلمانان درجه
؛ تا بتوان پذيرفت كه با وجود تعيـين  داردن )تعيين و تكليف شده اند )ص(پيامبر گفتار 

، زعامـت مسـلمين از جانـب    )ص(و تكليف مستحبات و مكروهات از جانـب پيـامبر   
اين . )145، 1380ي،سبحان(!!!؟مهمل و بدون تعيين و تكليف رها شده باشد) ص(ر پيامب

مسائل به خوبي نشان مي دهد كه مشخصّ نشدن جانشـين از جانـب پيـامبر صـلَّى االلهُ     
آن مشروعيت دادن به شورا در تشخيص جانشين، توجيه و عليَه و آله و سلَّم و به دنبال 
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اعراض عامه مسلمين از تحقّقِ خلافت اهل بيت عليهم السـلام،  در . ادعايي بيش نيست
ابـزار هـاي متفـاوتي تاثيرگـذار     و راضي شدن آنها به توجيهات درباري همچون شورا، 

ايمان ظاهري و گرايش هاي حزبي و شخصي عمـوم مسـلمين، همچنـين بهـره     . بودند
ه و لعـن    گيري خلفا از قدرت و ثروت ناشي از حكومت براي تنـزلّ دادن جا  يگـاه ائمـ

نمودن و سب آنها، و تحريف و بـي تـوجهي نسـبت بـه مفـاد ادلـّه قرآنـي و حـديثي،         
ه و خلفـاي راسـتين را       موجبات كنار گذاشتن احاديث و اعراض عامـه مسـلمين از ائمـ

  . فراهم نموده است
عوامل مذكور موجب بي توجهي مردم به احاديث و روايات روشنگر جانشيني، و بالتبع 
موجب گمراه ساختن و جدايي مردم از ائمه اطهار عليهم السلام و جانشينان حقيقـي، و  
از سويي همراهي و تاييد و پيروي مردم از خلافت نامشروع خلفاي غاصب را موجـب  

  .شده است
، صـرفا قصـد توجيـه    استناد به شورا به جاي احاديث و رواياتبه عبارت ديگر، خلفا با 
اين سياست با اتكّاء به سياست هـاي انحرافـيِ ديگـر    . داشتند خلافت نامشروع خود را

در مورد اشـخاص،  ) ص(همچون بي توجهي به جهت گيري هاي مثبت و منفي پيامبر 
منع كتابت احاديث و سب و لعن علي عليه السلام، و حذف اخبـار مهـم و اثرگـذار در    

  . كتب تاريخي، عملي شد و به اجرا درآمد
  

  نوشت پي
) ص(نـه تنهـا بـرخلاف نظـر پيـامبر     ... طبق اين منابع، ابوبكر و عمر و حاضـران در سـقيفه   .1

جانشيني علي عليه السلام را نپذيرفته و خودسرانه به تعيـين جانشـين پرداختنـد، بلكـه در     
 .تعيين جانشين حتي با علي عليه السلام، مشورت هم نكردند

  
  منابع

، تهـران، نشـر   1علـي اكبـر غفـاري، ج   : ش، تصـحيح 1380النّعمـه،  ابن بابويه قمي، كمال الدين و تمام 
  .صدوق

 –شعيب الارنووط : ق، مسند الإمام احمد بن حنبل، تحقيق1421ابن حنبل، ابو عبد االله أحمد بن محمد،
  .، چاپ اول، بي جا، مؤسسه الرساله،35عادل مرشد، ج
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عبد القادر عطا، بيروت، دار : ، تحقيق، چاپ اول2ق، طبقات الكبري، ج1410ابن سعد، محمد البغدادي، 
  .الكتب العلميه

  .، چاپ اول، بيروت، دار الكتب العلميه5، عقد الفريد، ج1404ابن عبد ربه اندلسي، شهاب الدين، 
  . ،المغرب، وزاره عموم الاوقاف و شئون الاسلاميه24، التمهيد، ج1387ابن عبدالبرّ،
  . ، بي جا، دار الفكر14عمرو بن غراقه، ج: ق، تاريخ دمشق، محقق1415ابن عساكر،

  . ق ، الامامه والسياسه،تحقيق علي شيري،بيروت، دار الاضواء1410ابن قتيبه دينوري،
ق، المنـار المنيـف فـي الصـحيح و الضـعيف،حلب ،مكتـب       1390ابن قيم جوزيه، محمد بن ابـي بكـر،  

  .المطبوعات الاسلاميه
  .، چاپ دوم، بيروت،مكتبه المعارف5,8،البدايه والنهايه،ج 1977ن كثير،اب

  . ابوريه، محمود، بي تا، اضواء علي السنهّ المحمديه، قاهره، نشر البطحاء
ق، الابانه عن اصول الديانـه، محمـد حسـين، قـاهره، جمهوريـه مصـر       1356اشعري، علي بن اسماعيل، 

  . العربيه
، تحليل انتقـادي شـروح و تفاسـير حـديث     1392لايي پور، پاييز و زمستان امرايي، رحيم، و عباس مص

، دو فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات قرآن و حـديث، سـال هفـتم،    "يكون بعدي اثنا عشر خليفه"
  .13شماره اول، پياپي 

  ). ع(،نهج البلاغه، ترجمه دشتي، قم، امير المؤمنين1390، )ع(امير المؤمنين علي
  .، التمهيد، قاهره، دارالفكر العربي1372بن طيب،باقلاني، محمد 

شـركة مكتبـة    ابراهيم عطوه، مصر،: ، چاپ دوم، تحقيق و تعليق5ق، السنن، ج1395، ترمذي، أبو عيسى
  .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

   .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،بيروت ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن ثعالبي،
نظيـر   :أبي محمد بن عاشور ، تـدقيق  :تحقيق،8،جالكشف والبيانتفسير  ،ه1422،أحمد بن محمد ،ثعلبي

  .دار إحياء التراث العربي ،بيروت، الساعدي
تعليقات الذهبي في : ق، مستدرك علي الصحيحين، مع الكتاب1411حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله، 

  .لميه، چاپ اول، بيروت، دار الكتب الع3التلخيص، ج
، تاويل مختلف الحـديث، چـاپ دوم، بـي جـا، المكتـب الاسـلامي، موسسـه        1419دينوري، ابن قتيبه، 

  .الاشراق
  . ، بي جا، بي نا14ذهبي، بي تا، تاريخ اسلام،ج

  .ش، مباني حكومت اسلامي،ترجمه داود الهامي، قم، انتشارات توحيد1380سبحاني، جعفر،
  .بي جا،  21شرف الدين، بي تا، المراجعات،ج

   .،پس از پنجاه سال،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامي1359شهيدي، سيد جعفر،
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  .ق ،اوايل المقالات ، چاپ اول،قم ،الموتمر العالمي للشيخ المفيد1413شيخ مفيد، محمد بن محمد، 
  .ش ،علوم الحديث و مصطلحه، قم، منشورات رضي1363صبحي، صالح، 

، عبد المحسن بن إبراهيم, طارق بن عوض االله: محقق عجم الاوسط،بي تا، الم.طبراني، سليمان بن أحمد،
  .قاهره، دار الحرمين

  . ، بي جا، بي نا8طبرسي، فضل بن حسن، بي تا ، تفسير مجمع البيان،ج
   .تراثدار ال ،بيروت 2، جتاريخ الأمم والرسل والملوك،1387 ،محمد بن جرير ،طبري

بي جا، مركـز الطباعـه و النشـر للمجمـع      چاپ سوم، ،1جق ،معالم المدرستين،1424عسگري، مرتضي، 
  )بي تا(العالمي لاهل البيت عليهم السلام،و 

سـيد احمـد فهـري،    :،عبد االله بن سبا و افسـانه هـاي تـاريخي ديگـر، متـرجم      1360عسگري، مرتضي،
  .تهران،مجمع علمي اسلامي

  .،نقش ائمه در احياي دين،تهران،بنياد بعثت 1363عسگري،مرتضي،
: محقق، 3ق، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي،ج1419امي مكي، عبد الملك بن حسين،عص

  . بيروت ، دارالكتب العلمية علي محمد معوض -أحمد عبد الموجود عادل
  . ، تهران، كتابفروشي اسلاميه) شرح تجريد الاعتقاد(ق، كشف المراد 1398علامه حلي، جمال الدين،

  .،انوار الملكوت، چاپ دوم، قم، انتشارات شريف رضي 1363حلي،جمال الدين،علامه 
  .،قم ، موسسه آل البيت4ق،دلائل الصدق ،ج1422مظفر، محمد حسين ،
  .، سيري در صحيحين،قم 1372نجمي، محمد صادق،

، چـاپ پـنجم،   8ه، سنن النسايي بشرح السيوطي و حاشيه السـندي، ج 1420نسايي، احمد بن شعيب، -
 .بيروت، دار المعرفه

  . نيشابوري، مسلم، بي تا، الجامع الصحيح، بيروت، دار الفكر
  ).س(، ديانت و سياست، تهران، دانشگاه الزهراء1380ولوي، علي محمد،

  
  
  
  



 

 


